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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری دعاوی یهود در آیه 94 و 95 سوره مبارکه بقره و امر صریح خداوند در مورد تمنای موت به آنها؛ از آیه رجحان تمنای
موت استفاده م شود

در اين آيهي شريفه نات را تا به حال بيان كرديم و اين بحث كه آيا از آيه استفاده مشود كه تمنّ موت ف حدّ نفسه رجحان
دارد يا خير؟ اين را اشاره كرديم كه ما باشيم و اين آيهِ شريفه از آن رجحان تمنّ موت را استفاده مكنيم 

بررس دو نته دیر پیرامون آیه نود و چهار و نود و پنج سوره مبارکه بقره

چند نتهي دير در اين آيه باق مانده. 

نته اول، نظر مختار: به نظر م رسد مخاطبین این آیه، یهودیان زمان پیامبر هستند نه یهودیان زمانهای
بعد؛ زیرا خداوند در این آیه م خواهد پیامبر را بر سایر یهودیان غلبه دهد، لذا آیه مختص به آن زمان

است. 

«نته اول»: اين است كه آيا اين مطلب مربوط به يهوديهاي موجود در زمان پيامبر اكرم (ص) است، اين آيه كه مفرمايد:
تا قَدَّمداً بِمبا هنَّوتَمي لَناو ،ينادِقص نتُمنْ كا توا الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمد نةً مصخَال هنْدَ الةُ عرخا الدَّار مَل انَتنْ كا قُل»

» آيا اين آيه مربوط به خصوص همان زمان و يهوديهاي آن زمان است، يا اينه نه! اين مربوط به همهي يهوديها است دِيهِميا
«ال يوم القيامة»؟. يعن يهود اين چنين است كه به خاطر همان آيات گذشته و آن حس برتري طلب كه دارند اينها دار آخرت

را خاص براي خودشان مدانند و هيچ گاه تمنّ موت ندارند؛ 

و اين بحث اگر در اين آيه روشن شود آن آيهي بعدي كه مفرمايد «ولَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ علَ حياة» هم تا حدّي مرتبط به
اين نتهاي است كه بايد در اين آيهي شريفه روشن كنيم كه آيا اين خطاب مخصوص همانها بوده و بوئيم خداي تبارك و

تعال همانطوري كه پيامبر اكرم(ص) با نصاراي نجران مباهله كرد و اين مباهله هم به همان زمان اختصاص داشت، البته روي
قول بعض؛ اين هم يك احتجاج از ناحيهي پيامبر نسبت به يهود همان زمان بوده و براي اين بوده و براي اين بوده كه باز تفوق

پيامبر و حقّانيت پيامبر اكرم بر يهود آن زمان و علماي يهود آن زمان روشن شود. 

بالأخره آيه در مقام اين است كه يك خبر غيب را دارد مدهد، خبر غيب اين است كه اينها تمنّ هرگز تمن موت نمكنند و آيه
در مقام توبيخ اينها يا در مقام اين است كه يهود را مغلوب كند و اينطور نيست كه يك نتهي تلّم باشد بين پيامبر و يهودي،

اما به دنبال غايت نباشد! بله در اينجا يك غايت وجود دارد. غايت از اين صحبت اين است كه يهود مغلوب شوند و چون غايت
مغلوب شدنِ يهود است و نیز پيروزي و تفوق پيامبر است؛ پس روي اين ملاك بوئيم آيه مخصوص به همان زمان بوده. «قُل انْ

كانَت لَم الدَّار اخرةُ عنْدَ اله خَالصةً من دونِ النَّاسِ» و اين مخاطب همان يهود و علماي يهود آن زمان بوده و «فَتَمنَّوا
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الْموت» مربوط به آنها بوده «ولَن يتَمنَّوه ابداً» مربوط به آنها بوده. اما بعد از زمان پيامبر براي اين مسئله مجال ومعناي نيست.
يعن ما، بعد از زمان پيامبر نمتوانيم به يهود بوئيم «انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ عنْدَ اله خَالصةً ... فَتَمنَّوا الْموت»و شما هم
تمنّ موت نمكنيد، اگر هم تمن موت كنيد از دنيا مرويد، چون قبلا روايات را كه در مورد اين آيه خوانديم، حالا ما خودمان

گفتيم اصلا از خود آيه اين نته استفاده مشود كه قاعدتاً آقايان به اين نتهي ظريف توجه فرموديد، ما گفتيم از خود آيه
استفاده مشود، چون اگر تمنّ موت بشود و نميرند اينجا اين كلام ارزش ندارد و اين محاجه اثري ندارد، و اثرش در اين است

كه تمنّ كنند و ملحق به دار آخرت هم بشوند، تمنّاي كه در اينجا مورد امر واقع شده يعن تمناي كه پشت سرش موت هم
واقع شود.

به نظر مرسد اين چنين است، یعن به نظر مرسد كه آيهي شريفه مربوط به همان زمان است، و مخاطبش همان يهود است،
آنها اگر تمنّ مكردند، ممردند و دير براي بعد از آن زمان اين آيه شامل نمشو.

موید نظر مختار: جریان ادعای ی یهودی بعد از حیات مبارک پیامبر و برخورد ابن عمر با او

و لذا در بعض از نقلهاي تاريخ هم نقل شده كه ي از يهوديها آمد پيش فرزند عمر و به او گفت در كتاب شما اين آيه وجود
دارد، و در قرآن شما اين آيه است «قُل انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ» حالا من الآن تمنّ موت مكنم در حال كه نمميرم! 

در اين نقل تاريخ دارد كه اين ابن عمر خيل عصبان شد، رفت داخل منزل خودش شمشيرش را آورد كه او را به قتل برساند
ول او فرار كرد و رفت! بعد ابن عمر اين جمله را گفت: «أما واله لو أدركته لضربت عنقه، توهم هذا اللب اللعين الجاهل»

اين عبارت را آلوس در روح المعان کرده، «أنّ هذا لل يهوديٍ» اين كلب جاهل لعين فر كرده كه اين آيه مربوط به هر يهودي
است «أو لليهود ف كل وقتٍ لا إنّما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون و يجهدون نبوة النب بعد عن عرفو» بعد از اينه مدانستند

كه اين پيامبر همان پيامبري است كه در تورات و ... به او وعده داده شده اما انار و مخالفت كردند. حالا اين نقل تاريخ هم
مؤيد همين عرض ماست، 

قرائن تائید کننده نظر مختار: 1. این آیه در مقام غلبه پیامبر بر یهود و ی از راه های غلبه ایشان بر یهود
است 2. آیات که مصدر به «قل» هستند واجد خصوصیت نسبت به زمان خود پیامبر هستند و اصلا به بعد

از زمان پیامبر معنا ندارند و بنابر نقل تاریخ، هیچ یهودی چنین تمن ای نرده است.

ول با قطع نظر از اين نقل تاريخ چند قرينه وجود دارد؟ 

  «قرینه اول»: يك قرينهاش همين است كه خداي تبارك و تعال در مقام این است كه پيامبر بر يهود غلبه كند و اين را به عنوان
ي از راههاي غلبهي پيامبر بر يهود قرار داده، مجرد اين نبوده كه يهود يك ادعاي كنند، خداوند هم فقط براي ابطال ادعاي آنها

اين راه را ط كرده باشد. البته گفتيم همهي مفسرين اين نته را دارند كه در اين آيهي شريفه خداي تبارك و تعال در مقام
ابطال يك ادعاي باطل اينهاست، ما يك قدم جلوتر مخواهيم بيائيم و بوئيم در مقام ابطال ادعا مسلم است اما در مقام يك

نتهي بالاتر يك اعجازي از پيامبر، غلبه كردن پيامبر بر اينها، يك اخبار غيب كه اين اخبار غيب فقط از ناحيهي خداوند امان
دارد.

و م فرماید: «ولَن يتَمنَّوه ابداً» هرگز اينها تمنّ موت نمكنند! چون مربوط به پيامبر و غلبه كردن پيامبر است، آيه مربوط به
همان زمان است «ولَن يتَمنَّوه ابداً» يعن اين يهوديها تا مادام كه زندگ مكنند تمنّ موت نمكنند! آيه بعد از زمان پيامبر

را شامل نمشود. اينجا غير از اينه اين نته را عرض كرديم كه چون آيه در مقام اين جهت است كه مخواهد پيامبر را بر
ساير يهوديها غلبه بدهد، لذا اين آيه مختص به آن زمان است، 

  «قرینه دوم»: يك نتهي دير هم به عنوان مؤيد مآوريم، اما اين نته بايد يك مقداري دنبال شود و آن این است: ممن است
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بوئيم آيات كه مصدر به «قُل» است مثل «قُل انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ» اينها يك خصوصيت نسبت به خود پيامبر اكرم(ص)
هم دارد، نه اينه بخواهيم بوئيم هر آيهاي كه اولش «قُل» دارد مربوط به پيامبر است و در بعد از زمان پيامبر اصلا معنا ندارد!
نه. ول مخواهيم بوئيم خودِ گفتن پيامبر در خود اين قضيه خصوصيت دارد و لااقل در اين آيه قرينهي خوب و روشن وجود
دارد، راه براي غلبه كردن را خدا دارد به اين پيامبر يادد مدهد و مگويد رسول ما به اينها بو اين حرف را شما مزنيد، خُوب

اگر راست مگوئيد تمنّ موت كنيد و خبر غيب هم به اينها بده كه اينها «لَن يتَمنَّوه ابداً» و در آن جلسه عرض كردم حت در
تاريخ نداريم كه در زمان پيامبر يك نفر از يهوديها تمنّ موت كرده باشد، اگر بود نقل مشد، هيچ تاريخ و هيچ نقل چنين

مطلب را ذكر نرده. پس اين يك نتهي مهم در مورد آيهي شريفه. 

نته دوم: خداوند در این آیه عدم تمنای موت توسط یهودیان را با «ولَن يتَمنَّوه ابداً» مطرح فرموده اما در
» مطرح کردند سوره جمعه با  «و يتَمنَّونَه ابداً

نتهي دير اين است كه در اين آيهي شريفه خداوند خبر غيب را به عنوان «وَلَن يتَمنَّوه ابداً» مطرح فرموده، اما در سورهي
جمعه دارد «يا ايها الَّذِين هادوا انْ زَعمتُم انَّم اولياء لهِ من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموت انْ كنتُم صادِقين و يتَمنَّونَه ابداً» اينجا
در اين سورهي بقره با «لن» نافيه آمده كه براي نف ابد هم هست. در آنجا با «ل»ي نافيه آمده. آيا مشود گفت فرق وجود دارد

كه اين چنين ذكر شده؟ 

فخر رازی: علت اختلاف تعبیر، اختلاف در ادعای است که در هر دو آیه وجود دارد چه اینه ادعای در ما
نحن فیه اعظم از دوم است لذا با نف شدید آمده است!

اين نته را در تفسير فخر رازي من ديدم؛ فخر رازي مگويد علّت اختلاف اين دو تعبير اختلاف دو ادعاي است كه در اين دو تا
آيه وجود دارد، چه اینه:

» ادعا مآيد روي «دار الآخرة»، كه مراد جنت   در ما نحن فيه در اين سورهي مباركه بقره « قُل انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ
است يا نعيم كه محتملاتش را عرض كرديم. 

  اما در اين آيهي سورهي مباركه جمعه «انْ زَعمتُم انَّم اولياء لهِ من دونِ النَّاسِ» بحث از دار آخرت نيست، بحث از اين
است كه اگر شما گمان مكنيد محبوبترين مردم در نزد خدا شما هستيد، شما اولياء خدا و محبوب خدا هستيد و بقيهي مردم
نيستند، پس «فَتَمنَّوا الْموت» اگر شما محبوب خدا هستيد و خدا حب شديد به شما دارد، تمنّ كنيد موت را تا پيش خدا برويد،

منتقل به عالم دير بشود.

فخر رازي مگويد: 

ادعاي در سورهي بقره كه اينها مگويند دار آخرت مال ماست، اين ادعا اعظم از اين ادعاي در سورهي جمعه است، در
سورهي جمعه مگويند «نحن اولياء لهِ من دونِ النَّاسِ» و نمگويند دار آخرت مال ماست، بله مگويند ما اولياء خدا

هستيم، و بقيهي مردم اولیای خدا نيستند. البته اين لازمهاش اين است كه پس دار آخرت هم مال ما باشد ول اینها فعلا الآن
راجع به دار آخرت حرف نزدند 

فخر رازي مگويد: 

آن ادعاي كه در سوره بقره است كه دار آخرت خاص براي ماست، اعظم و بزرگتر از اين ادعاي است كه در سورهي جمعه
داً» یعنبا هنَّوتَمي لَنشديد مطرح فرموده «و دارند كه ما اولياء خدا هستيم؟! و چون آن اعظم در دعواست، لذا خداوند با يك نف

با «لن» نافيه كه نفاش شديدتر از «ل»ي نافيه است ذكر كرده. چون اين ادعاي در سورهي جمعه اضعف از او است با «ل»
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ذكر كرده «و يتَمنَّونَه ابداً» اين كلام است كه فخر رازي در تفسيرش آورده.

خلاصه اینه:

    اولا: این تعابیر نسبت به یهودیان هر دو مخصوص زمان پیامبر است به موید جریان که از فرزند عمر نقل کردیم.

م وقت و ی «گویید «لا یات شما م وقت لن» از «ل» شدید تر است مسلم است مثلا ی» ه نفثانیاً: بالاخره در این  
گویید «لن یات» لذا این نفیاش  شدید تر از «ل» است حالا نف ابد هم نباشد اما شدت نف اش از «ل»ی نافیه بیشتر است

  ثالثاً: در این آیه، خدا وند هم م خواهد ادعای آنها را باطل کند و هم ی معجزه ای از پیامبر علیه آنها اقامه شود که عرض
کردم این دوم مهمتر است و الا شاید یهود ادعایهای دیری هم داشته باشند که خدا نیازی نم بیند که با آنها برخورد کند و

اینجا م خواهد از این ادعای اینها جواب بدهد و خوب بالاخره مناسبت هم وجود دارد چه اینه خدای متعال مفرمايد اگر دار
آخرت براي شماست پس موت را تمنّ كنيد، پس مناسبت بين شرط و جزا كاملا موجود است. یعن يك توقّع خيل عادي و
طبيع است؛ یعن اگر آنجا مال شماست، پس شما هم زودتر از اين عالم برويد و از مشلاتش رها شويد و تمنّ موت كنيد،
ول فقط در مقام ابطال ادعاي آنها نيست. خداي تبارك و تعال مخواهد يك اعجازي از ناحيهي پيامبر نسبت به آنها هم واقع

شود، يعن اين جزء معجزات پيامبر است كه پيامبر فرمود تمنّ موت نيد و بعد هم فرمود «ولَن يتَمنَّونَه ابداً» هيچ يك از اينها
نيامد تمنّ موت كند و خوانديم كه پيامبر فرمود: اگر حت يك نفر يا همهشان تمنّ موت مكردند «ما بق عل وجه الأرض

.«يهودي

نوع اخبار غیب چند نوع است ی دهد و این نقل به عنوان اعجاز است و اخبار غیب م رابعاً: در اینجا پيامبر اخبار غیب  
است که م گوییم در آینده فلان حادثه واقع م شود این اخبار غیب است ول معجزه نیست اما در جای که همه قرائن برای

مخالفت با پیامبر وجود دارد و به خود یهود خدا فرموده تمن موت کنید و ما هم که در اصول خوانده ایم امر در جای است که
متعلقش برای ملف مقدور باشد پس مقدور یهود بود که تمن موت بنند و آنها هم دواع فراوان برای از بین بردن پیامبر

داشتند خوب م گفتند ما تمن موت م کنیم و پیامبر فرمود شما هرگز تمن موت نم کنید و این خبر غیب است که مقرون
به اعجاز است یعن ی اعجاز از پیامبر نسبت به آنها داده شد که آنها اگر اینها تمن موت م کردند کذب پیامبر لازم م آمد

براي اينه از آن لحظه تا آخر عمر پيامبر يك نفر تمن نرد، لذا اين هم خودش يك نوع اعجازي است. يعن منافات ندارد كه يك
خبر خبرِ غيب باشد و اعجاز هم باشد، يعن خبر غيب بر دو قسم است؛ 

o       يك وقت مگوئيم فلان زلزله در 50 سال دير واقع مشود، اين خبر غيب است، و اين به مخبر هيچ ارتباط ندارد،

o    اما اگر يك خبر غيب به مخبر ارتباط داشت مثلا من ـ از باب تشبيه عرض مكنم برای اینه ی مقدار تقریب به ذهن شود
ـ اگر به شما گفتم تا آخر قدرت جواب دادن به اين سؤال من را نداري! دارم از حالا مگويم تا آخر عمرتان، خوب مشخص

است اين يك نوع اعجاز است، كرامت است در مورد افراد معمول، و در مورد پيامبر اين عنوان اعجاز را دارد. 

خلاصه اخبار غيب دو نوع است، يك اخبار غيب كه عنوان اعجاز دارد، يك اخبار غيب كه عنوان اعجاز ندارد. 

    خامساً: نته اینه هر جا که مربوط به اثبات نبوت داشته باشد دلالت بر اعجاز دارد و اینجا هم همین طور است.

  سادساً: الان هم یهودی ها خودشان را نژاد برتر م دانند ول این آیه مر بوط به حالا نیست و ما بدون کلام ابن عمر گفتیم که
ما باشیم و قرائن موجود در آیه م گوییم این آیه مربوط به خود پیامبر و یهود آن زمان است عمده این است که کسان که در آن
زمان بودند از جمله ابن عمر خودشان از آیه همین را فهمیده بودند که این آیه فقط مربوط به زمان پیامبر بوده و لذا گفته «لا إنما

هو لأولئك الذين كانوا يعاندون و يجهدون نبوة النب» ما آنهاي كه در زمان پيامبر بودند و انار مكردند.
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  سابعاً: ما در آیه بعد م رسیم به «ولَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ» و باید ببینیم که آیا این آیه همه یهود را م گیرد یا فقط همان
یهودیان را م گوید و م خواهیم به آن برسیم و این نته مقدمه ای است برای آیه بعد.

مناقشه بر نظر فخر رازی و بیان نظر مختار: اگر یهود واقعا دو دعوا داشتند کلام فخر رازی درست بود اما
یهود ی ادعا دارند که تعابیر مختلف و با شدت و ضعف بیان شده است و این دو تعبیر فقط در شدت و

ضعف با یدیر فرق دارند 

این مطلب فخر رازی که يك دقت بسيار خوب است كه ايشان كرده كه ما بوئيم دو تا دعواست و نف در آن با نف در اين فرق
دارد؛ ول واقع مسئله اين است كه يهود دو تا دعوا نداشتند، اگر واقعاً دو تا دعوا داشتند اين كلام فخر رازي درست بود، اينها

اصلا از اين مدّعايشان كه مگفتند ما يك قوم برتر هستيم و ما «ابناء اله» هستيم، آن موقع ما اول اين آيه ادعاهاي يهود را
خوانديم، حال آيا فخر رازي قبول مكند بويد «نحن ابناء اله» هم يك ادعاي ديري از جانب یهود است؟ به نظر ما اينها همه

يك ادعاست، اينها مخواستند بويند همه چيز مربوط به ماست. یعن خدا و آخرت و قيامت و بهشت و مربوط به ماست، بقيه
هيچ اند! 

ه يك ادعاست؛ اين يك ادعا گاهكه ما بر فخر رازي داريم این است كه واقعاً دو تا ادعا در اينجا نبوده بل البنابراين اش
اوقات با «نحن ابناء اله» بيان شده، گاه اوقات با اينه دار آخرت مال ماست بيان شده، گاه اوقات «نحن اولياء له من

دون الناس» بيان شده و يا با تعابير ديري در آيات دير هم آمده. دو تا ادعاي جدا نيست كه خدا بخواهد دو جور به اينها
جواب بدهد و بايد اينطور بوئيم كه اين يك ادعاست. حالا اينه در آنجا ب «ل» آمده با اينه در اينجا با «لن» آمده. معلوم

مشود كه اينجا خداوند شديدتر دارد با اين ادعا برخورد مكند، 

پس چه منافات دارد كه يك جاي اگر يك ادعاي باشد خداي تبارك و تعال در قرآن در يك جا به يك نحوي برخورد كند و در
جاي دير شديدتر برخورد كند، اين مر اشال دارد؟ شايد نظايری هم برايش باشد. حالا باز اين را هم دقت كنيد ببينيد كه آيا

اين كلام فخر رازي قابل قبول هست يا نه؟ به هر حال تقريباً بحث اين آيه تمام مشود.

بررس نات در آیه نود و شش؛ 1. بررس مرجع ضمیر «هم» در «لَتَجِدَنَّهم» 2. بررس علت اضافه افعل
تفضیل یعن «احرص النَّاس» 3. آیا یهودیان غیر از مشرکین اند؟

 آيهي دير «ولَتَجِدَنَّهم احرص النَّاسِ علَ حياة ومن الَّذِين اشْركوا يود احدُهم لَو يعمر الْف سنَة وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ
انْ يعمر واله بصير بِما يعملُونَ» فقط من بعض از نات را عرض كنم رويش دقت كنيد؛ 

    «نته اول»: يك نته اين است كه دارد «ولتجدنهم» این ضمیر «هم» به چه كس برمگردد؟ 

  «نته دوم»: اينجا افعل تفضيل یعن«احرص» چرا به «النَّاسِ» اضافه شده؟ آيا نتهاي در اضافه وجود دارد؟ زیرا هميشه در
افعل تفضیل مگويند «هذا أحسن من هذ»،اما اينجا در جمله اول كلمهي «من» آورده نشده اما بعد در جمله دوم «ومن الذين

أشركو» کلمه «من» آورده شده که باید تحقیق شود.

ريزع ودهالْي گوئيم جزء مشركين هستند «قَالَتدر قرآن يهود را م تهي مهم اين است كه ما بر حسب آياتته سوم»: و نن»  
ابن اله» اين آيهي روشن است بر شرك اينها و من اينجا مگويد «ومن الذين أشركو» یعن تقريباً يك مقداري يهود را از

مشركين جدا كرده، اينها نات است كه در آيهي بعد ان شاء اله هفته آينده عرض مكنيم.

...نجای که کلام مرحوم نائین در فرق بین اباحه و 
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و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِينَو السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌


